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  **احمد بهشتي

  چكيده
در مسئلة مطابقت همان تمسك بر  ملاصدرا ياصال مسلككه  شود يمعموماً گمان 

اين در حالي اسـت كـه مبـاني فلسـفة     . مبناگرايي غالب و تطابق ماهوي بوده است
بودن ماهيت، به صورت جدي نظرية تطابق ماهوي را بـه   صدرايي در باب انتزاعي

علـم و كيفيـت تحصـيل     بر اين اساس در حكمت متعاليه مسـئلة . كشد چالش مي
وي معتقد است، دستكاري . شود اي متفاوت مطرح مي اقسام آن براي نفس به شيوه
ادراكات است كه به علـت خساسـت و نقصـان     نبودن نفس ناشي از ابهام و واضح

ا براي حل مشكل مطابقت در ادراكات نفـس از  رملاصد. يابد وجودي آن بروز مي
 يقت ـيعلـم حق  چونصدرا  دگاهيد از. كند ه مينظرية وحدت عاقل و معقول استفاد

 فراينـد  در نفـس  جـه يدرنت ،با كمالات قرار دارد تينيداشته و وجود در ع يوجود
و  يوجـود مرحلـة   از توانـد  يم ـ يكمال و يوجود ادراكات با آن وحدت و ادراك
  .كندتحصيل  راواقع  باو ادراكاتي واضح و مطابق  افتهياشتداد  يمعرفت
  .ديتجر ،ينفس، تعال ييايوحدت عاقل و معقول، پو مطابقت، :ها واژهديكل

 

  مقدمه. 1
كـه بـه صـورت مـدلل و      دانند ميجازم  باوريعموماً  را معرفتي گزارة، 1شناسي معرفتدر 
نمـايي   مسـئلة واقـع   انطبـاق،  شاخصـة بـر اسـاس   . اتفاقي با واقع مطابقت داشته باشـد   غير

                                                                                                 

  mnejati1361@yahoo.com) نويسنده مسئول(استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس  *
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شناسـي   ترين مسائل معرفت به مثابة يكي از مهمادراكات نفس، امكان، و كيفيت تحصيل آن 
نمـايي و مطابقـت عمومـاً بـا طـرد موضـع سفسـطه، از         واقع. مطرح است 2سنتي و نوين

ظاهراً ايـن مسـئله و كيفيـت تحصـيل آن در     . شود فرض دوئيت ذهن و عين أخذ مي پيش
ث و بررسـي  تفكر فلاسفة مسلمان عموماً ذيل عناوين مبناگرايي و تطابق ماهوي مورد بح

هـاي بشـر اعـم از تصـوري و تصـديقي       از نظر ايشـان عمـوم آگـاهي    3.قرار گرفته است
در فلسـفة اسـلامي بـه    . شوند به دو قسم بديهي و نظري تقسيم مي) واسطه باواسطه و بي(

واسطة استناد و اختتام تصورات و تصديقات غير بديهي به تصورات و تصديقات بـديهي  
همچنين در ذيل مباحث وجود ذهني،  4.مطابقت پرداخته شده است و پايه، به تبيين مسئلة

نمـايي   اشتراك، و انطباق ماهوي بين ذهن و عين ظاهراً به مثابة دليـل اصـلي مسـئلة واقـع    
گمان عمومي بر اين است كه مسلك ملاصدرا در مسئلة مطابقت، همان . مطرح شده است

رسد بـا لحـاظ مبنـاي     نظر مي اما به. تمسك بر مبناگرايي و تطابق ماهوي غالب بوده است
شناختي حكمت متعاليه در مسئلة اصالت وجود و نفي تقرر خارجي ماهيت، موضع  هستي

صدرالمتألهين  5.اي دست به گريبان خواهد بود هاي عديده انطباق ماهوي صدرايي با چالش
اشـتداد جـوهري   كند با اتكا بر مباني خويش ذيـل دو نظريـة    با فهم اين چالش، تلاش مي

اين مقاله بر آن است تا به واسطة . دننفس، و وحدت عاقل و معقول، راهكاري ديگر ارائه ك
واكاوي مباني فكري ملاصدرا در اين مسئله، بررسي و تبيين كند كه، اولاً تمسك صدرا بـر  

چنـين موضـعي    جمهـور وي نبوده و بنابر مشرب  اصاليانطباق و اشتراك ماهوي رويكرد 
  .كرده استاتخاذ 

ثانياً در حكمت متعاليه به واسـطة نگـرش تلفيقـي و ذوابعـاد صـدرالمتألهين در نظريـة       
شناختي وحدت عاقل و معقول و اشتداد جوهري نفس، امكان ارائة راهكاري نـو و   معرفت

  6.نمايي ادراكات حسي، خيالي، و عقلي وجود دارد احتمالاً كارامد براي مسئلة واقع
  

  مطابقت و صدق. 2
در باب حقيقت صدق و ماهيت . ديگر دارند دو مؤلفة صدق و مطابقت، ارتباط وثيقي با يك

 كـه ظـاهراً   7هاي فراواني وجود داشته و معاني متعددي براي آن ذكر شده اسـت،  آن، مداقه
هرگاه قسمي از معرفـت را بـر محـاكي     كه، انيب نيبد. است مطابقت ،يمعان نيا نيتر عيشا

دهيم، در صورت انطباق و صحت انتساب آن، تعبير صـدق   خارجي يا ذهني آن انتساب مي
بر اين اساس، صـدق  . كار خواهيم برد و در صورت عدم انطباق، تعبير كذب را دربارة آن به
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بـالعرض از   شناسي عبارت خواهد بود از، مطابقت معلوم بالذات و معلوم معرفت در حوزة
  .حيث نفس الامر كه بر حسب قضايا داراي تفاوت است

ملاصدرا به دليل استبصار به ناكارامدي نظرية انطباق ماهوي، رويكردي متفاوت از ساير 
در اين رويكرد صدرالمتألهين . نمايي ادراكات نفس يافته است فلاسفة مسلمان به مسئلة واقع

الامر و معلوم بالعرض از حيـث ظهـورش بـراي     بين معلوم بالعرض از حيث واقع و نفس
بر اين اسـاس   8).145 -  144/ 6: 1383ملاصدرا، (شود  قواي ادراكي نفس تفكيك قائل مي

شناسـي   در تفكر صدرايي، فارغ از موضع انطباق ماهوي و ساير نظريات رايـج در معرفـت  
ات و معلوم بالعرض امروزي، به بررسي امكان تحقق شباهت و انطباق كامل بين معلوم بالذ

  .شود نفس الامري حصولي و حضوري پرداخته مي
  

  ييصدرا حكمت در مطابقت مسئلة. 3
 بـه  ،گـذار از سفسـطه   بـا  عـين،  و ذهـن  دوئيت فرض پيشجهت  به نمايي واقعمطابقت و 

 مطابقت ةمسئل در ملاصدرا اهتمام. يابد انقسام مي ييو مبناگرا ييگرا شك چون هم يمواضع
 محـاكي  بـا  نفـس  ادراكـات  انطباق خويش، فلسفي نظام مباني از استمداد با تا است اين بر

بر اين اساس ملاصدرا واكاوي چند مسئله را به صورت جـدي   .كند اثبات را 9الامري نفس
  كند؛ ميدنبال 
  اي منفعل است يا فعال؟ در فرايند ادراك و تشكيل معرفت، ذهن مؤلفه - 
  كند؟آن را ادراك  نفسة يف تيمعلوم بالذات و واقع كنه تواند يم ذهن ايآ - 
 تجريـد  فرايند واسطةطريق تحصيل ادراكات را به  يگانهمسلمان،  فلاسفة كه اين علت به

طبيعـي  . كردند ميمنفعل محض و ساكن لحاظ  اي مؤلفه را نفس ،دانستند يم معرفتي تقشير و
در باب دستكاري و دخالـت احتمـالي    وجهي شاخصه،بود كه به جهت اتصاف نفس به اين 

اما در تفكر صدرايي به علت تأكيد بر طريـق  . ماند نفس در فرايند تحصيل ادراكات باقي نمي
مشاهده و ارجاع تمامي ادراكات به علم حضوري، به ناكارامدي فراينـد تجريـد در تحصـيل    

ي دارد و بـه  ملاصدرا معتقد است كه نفس حـدوثي جسـمان  . شود هرگونه ادراك تصريح مي
اش ممكن اسـت در فراينـد تحصـيل ادراكـات دخالـت و       علت خساست و نقص وجودي

ترين مشخصـة رويكـرد    در اين بخش وي مهم 10).385/ 8: 1383ملاصدرا، (دستكاري كند 
نمايي، يعني امكان اشتداد وجودي و معرفتي نفـس بـه واسـطة فراينـد      خويش در مسئلة واقع

  .دهد كند و هريك را به صورت تفصيلي مورد بررسي قرار مي يوحدت عاقل معقول را بيان م
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  تجريد امديناكار 1.3
 11)رئاليسم خـام ارسـطويي  (فلاسفة مسلمان عموماً به تبعبت از ابن سينا و رئاليسم مستقيم 

دانند؛ از نظر ايشان تحصـيل هرگونـه    حس و ادراكات حسي را مبدأ تمام معارف بشري مي
از مجموع بيانات شيخ و اتباع مشـائي وي  . پذيرد تجريد صورت ميادراك به واسطة فرايند 
زدايـي   آيد كه تجريد، نوعي پيـرايش، پيراسـتن، و پوسـته    دست مي در باب نظرية تجريد به

سينا،   ؛ ابن51: 1375سينا،   ابن(ادراكات است تا به مغز ادراك، يعني مرتبة عقلاني نايل شود 
بـر سـكون و عـدم تعـالي صـور ادراكـي و فاعـل         نياساس نظرية تجريد مبت). 103: 1363
بر اساس نظام تجريد، نفس به عنوان مدركِ صور ادراكي، امـري منفعـل   . كننده است ادراك

لحاظ شده است كه صرفاً ادراكات مأخوذه از حواس ظاهري و باطني را از ماده و عوارض 
ويش اعمـال كنـد؛ بـه    تواند دخل و تصرفي در ادراكات خ ـ كند و درواقع نمي آن مجرد مي

ها وجود نخواهد داشـت   همين دليل، وجهي در باب عدم انطباق صور ادراكي با محاكي آن
  ).84: 1375سينا،   ابن(

رويكرد ملاصدرا به نظرية تجريد را بايد در ذيل نظرية ايشان در باب حقيقـت نفـس و   
معقول، بر خلاف  جو كرد؛ صدرالمتألهين با اتكا به نظرية وحدت عاقل وو ادراكاتش جست

مسلمان، نفس را هم از لحاظ وجودي و معرفتـي امـري پويـا و اشـتدادپذير      ةفلاسفعموم 
از نظر وي علم و آگاهي در حيطة مفاهيم و ماهيات داخـل نيسـت، بلكـه از    . كند لحاظ مي

بر اين اسـاس ايشـان ادراكـات    . شود سنخ وجود بوده و تمام احكام وجود نيز شامل آن مي
ملاصدرا نفس ). 313/ 3: 1383ملاصدرا، (داند  يز واجد خاصيت اشتدادپذيري مينفس را ن

كنـد كـه    اي فعال و پويا در فرايند ادراك لحاظ مـي  و مثال وجود خداوند و مؤلفه مسانخرا 
يابـد   نفـس تحقـق مـي    صـقع ادراك از انشائيات آن است و بر وجه صدوري و اشراقي در 

وي درنهايت با اتخاذ چنـين رويكـردي و بـر اسـاس مبـاني       12).35- 34: 1382ملاصدرا، (
شناختي خويش فرايند تجريد را برخلاف مشهور فلاسفه، به معناي انتقـال و تعـالي    معرفت

اي به عالم و نشئة ديگر در فرايند وحدت عاقل و معقـول   نفس و مدركاتش از عالم و نشئه
  ).287- 44: 1382ملاصدرا،  ؛468- 398: 1383ملاصدرا، (داند نه حذف بعضي از زوائد  مي

  
  نفس يرياشتدادپذ و يي،صدرا كرديرو 2.3

ايـن  . ملاصدرا اولين فيلسوفي است كه بر له نظرية حركت جوهري اقامة دليل كرده اسـت 
هـاي متفـاوت كارامـد بـوده و نتـايج وجـودي و        نظريه به علت ابعاد گوناگونش در حوزه
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 بقـاي  شـبهة صـالت وجـود و وحـدت حقيقـي آن     وي با استمداد از اصـل ا . معرفتي دارد
صدرا به واسطة پذيرش فرايند اشتداد وجـودي،   .كرد تبيين را جوهري حركت در موضوع

وي  .مسلمان، در علم النفس، به حدوث جسماني نفس معتقـد شـد  فلاسفة بر خلاف ساير 
افتـراق و  ترين وجوه افتراق موجودات مادي از مفـارق و معقـول،    معتقد است يكي از مهم

تكثر فردي و اشتراك نوعي موجودات مادي و افتراق فـردي و نـوعي موجـودات مفـارق     
كه نفوس در ابتداي حدوثشان افتـراق فـردي و اشـتراك نـوعي دارنـد       است و به دليل اين

؛ 385/ 8: 1383ملاصــدرا، (طبيعتــاً از جرگــة مجــردات و مفارقــات خــارج خواهنــد بــود 
  13).241- 220: 1382ملاصدرا، 

شناسي ملاصدرا نظرية حركت جوهري است؛ بـدين بيـان كـه     مشخصة اساسي معرفت
. نظرية حركت جوهري صدرايي با نظريـة وحـدت عاقـل و معقـول، پيونـدي عميـق دارد      

ي نيز همسـان  معرفتاست، نفس انساني از لحاظ  صدرالمتألهين با تلفيق اين دو نظريه معتقد
وي كيفيت اشتداد معرفتي نفـس را، ذيـل   . است اي پويا و اشتدادپذير وجه وجودي، پديده

كه علم حقيقتي  از ديدگاه ايشان به علت اين. نظرية وحدت عاقل و معقول ارائه كرده است
وجودي دارد و وجود در عينيت با كمالات قرار دارد، درنتيجه نفس كـه در حـين حـدوث    

وجـودي و كمـالي   مرتبتي اخس دارد به واسطة فراينـد ادراك و وحـدت آن بـا ادراكـات     
توان گفـت، از   مي 14.تواند از جنبة وجودي و معرفتي اشتداد يافته و نهايتاً به تعالي برسد مي

تـر اسـت    نظر ملاصدرا لازمة منطقي اشتداد وجودي و معرفتي نفس در گرو انديشـة بـيش  
  15).249/ 3: 1383ملاصدرا، (

 
  رويكرد صدرايي، و مسئلة مطابقت در ادراكات 3.3

ملاصدرا از بين دو رويكرد محتمل پويايي و انفعال، به پويايي و اشتدادپذيري نفس از هـر  
گرايان  توان وي را در زمرة جزم ي باور پيدا كرد، بر اين اساس نميمعرفتدو جنبة وجودي و 

شناسـان، نفـس را واجـد فيلترهـايي      تر معرفت صدرالمتألهين همگام با بيش. سنتي قرار داد
كه در  توضيح اين. كند ر ادراكات خويش اعم از تصور و تصديق دستكاري ميدانست كه د

بـر  . داننـد  نفسة مدركات مـي  شناسي معاصر، نفس را فاقد توانايي ادراك واقعيت في معرفت
دانند، يا  اين اساس در اين حوزه يا به تبعيت از كانت، تحصيل معرفت مطابق را ناممكن مي

ئلة صـدق و مطابقـت را امـري سـطحي و دم دسـتي لحـاظ       گونـه، مس ـ  با رويكردي ابتذال
چه مسلم است، ملاصدرا با وجود اشتراك در برخي مباني، از تحصيل چنـين   آن 16.اند كرده



  نمايي ادراكات از نظر ملاصدرا بررسي و تبيين واقع   130

  1392 تابستان، دوم، شمارة چهارمسال  ،حكمت معاصر

رسد وجه تمايز رويكرد صدرايي از ساير رويكردها را بايد  نظر مي به. ورزد نتايجي امتناع مي
ي صدرالمتألهين در مسـئلة  معرفتدغدغة . جو كردو در نظرية وحدت عاقل و معقول جست

شود كه وي اشتداد معرفتي نفس و ادراكات آن را،  گاه آشكارتر مي نمايي آن مطابقت و واقع
ترين مشخصة رويكرد صدرايي  مهم. داند براي نظرية وحدت عاقل و معقول لازم منطقي مي

فـس و ادراكـات   توان در تهياء امكـان تعـالي شـناختي ن    ه با مسئلة مطابقت را ميهدر مواج
ملاصدرا غايت مسئلة مطابقت را تحصـيل   17.وجودي و كمالي آن در فرايند ادراك دانست

وي معتقد است، دسـتكاري نفـس    18.داند گرايي مي انفعال محض نفس فارغ از موضع جزم
خساسـت و نقصـان وجـودي آن بـروز      درنبودن ادراكات است كـه   ناشي از ابهام و واضح

از ديدگاه صـدرالمتألهين اگـر    19).282/ 1: 1383؛ ملاصدرا، 290: 1382ملاصدرا، (يابد  مي
نفس در فرايند وحدت با معقولات وجودي خويش اشتداد يابد، خواهد توانست ادراكـاتي  

تـرين   واضح و متمايز را از مـدركات تحصـيل كنـد و درنتيجـه در ادراكـات خـويش كـم       
، اشتداد نفساني خويش بـه واسـطة   ايشان در جاي جاي آثارش 20.دستكاري را داشته باشد
  21.داند اش مي ها و هدايت خداوند را علت فهم مسائل اساسي فلسفه پيراستن آن از آلودگي

  رويكرد صدرايي، و مسئلة مطابقت در ادراكات حسي و خيالي 1.3.3
شناسي حكمت متعاليه به علت انكار قوة وهم و ارجاع كاركردهـاي آن بـه قـوة     در معرفت
ملاصـدرا،  (راكات نفس در سه نوع حسي، خيالي، و عقلـي منحصـر شـده اسـت     عاقله، اد

در فرايند ادراكات حسي و خيالي چيزي از خارج  ملاصدرا معتقد است، 22).394/ 3: 1383
وي كيفيت انشاي صـور  . سازد شود، بلكه نفس مطابق محاكي خارجي را مي وارد نفس نمي

  :داند حسي و خيالي در نفس را بر دو نهج مي
از منظر اول، ملاصدرا ادراكات حسي و خيالي را محصول فعاليـت و اختـراع نفـس    . 1
هاي حواس ظاهري مأخوذ از محاكي مادي دخل و تصرف  داند؛ از آن جهت كه در داده مي

ملاصـدرا،  (شـود   كرده و به واسطة فرايند اتحاد معلوم بالذات با نفس، شناخت حاصل مـي 
معتقد است، به علت اختلاط محاكي مادي ادراكات حسي و وي . )345/ 3؛ 290/ 8: 1383

خيالي با عدم و نقص و همچنين عدم تعالي نفس، غالباً ادراكات حسـي و خيـالي در حـد    
شـود   ظواهر و اعراض متوقف شده و ادراكي مـبهم و سـطحي بـراي نفـس تحصـيل مـي      

  ).43: 1382؛ ملاصدرا، 341- 340/ 1؛ 400/ 3: 1383ملاصدرا، (
امكان تحصيل مطابقت در ادراكات حسي و خيالي از اين دست را منـوط بـر    ملاصدرا
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تواند بـه واسـطه    از نظر وي نفس و قواي حاسه و محركة آن مي. اشتداد نفس كرده است
فرايند وحدت عاقل و معقول به فعليت برسد و ادراكي شريف از كنه وجـودي مـدركات   

خصـوص افـراد وارسـته و كامـل را     صدرالمتألهين نفوسي خاص م 23.جزئيه تحصيل كند
آورد كه به علت تعالي وجودي، بر جوهر و حقيقت موجودات مادي احاطه  براي مثال مي

هاسـت   كنند به صورتي كه ادراكاتشان واجـد اتـم مطابقـت بـا محـاكي مـادي آن       پيدا مي
  ).645- 644/ 2: 1386ملاصدرا، (

ي، تحصـيل ادراكـات حسـي و    شـناخت  از منظر دوم با طرح انقلابي معرفت ملاصدرا. 2
صدرالمتألهين با استفاده از نظريـة  . داند مي جمهورخيالي را داراي فرايندي متفاوت از تلقي 

امكان فقري معاليل و وحدت حقيقت و رقيقت وجودي علت و معلول، معتقد اسـت كـه،   
نفس در حين ادراكات شهودي و كلـي خـويش از عـوالم عقلـي بـه علـت نقـص و بعـد         

به علت وحدت . كند ادراكاتي مبهم و بعيد را تحصيل مي ناچار بهاش از اين عوالم،  وجودي
وجودي علل حقيقه و معاليل رقيقه، ادراكات مقيد به قيد كليت و ابهام نفس از عوالم عقلي 
و مثالي قابليت اين را خواهند داشت كه بر معاليل مـادي و جزئـي خـويش حمـل شـوند      

ا امكان حمل هوهو مفهوم مشتق از معناي خاص بر مصاديق و صدر). 43: 1382ملاصدرا، (
از نظر وي، نفس همـواره  . آورد متعلقات آن را براي شاهد احتمال صحت رويكرد خود مي
كند، بلكه بعضاً محتمل است نفس  صور حسي و خيالي را از عالم حس و شهادت أخذ نمي

 جهـت  بهبه قيد كليت و اشتراك را علت خلاقيت، ادراكات عقلي مقيد  بهدر فرايند اشتداد 
دهد  رابطة علي اين صور با صور حسي و خيالي به نحو صدوري بر صور مادون انطباق مي

گونه ادراكات از نظـر صـدرا، ادراك حسـي و خيـالي      كه اساساً اين به جهت اين 24).همان(
ات رونـدي  گونه ادراك نيست، بلكه ادراك عاقله است مسئلة مطابقت در فرايند تحصيل اين

يابد؛ بدين بيان كه بر خلاف ادراكات حسي و خيالي مأخوذ از عـالم شـهادت،    معكوس مي
بر اين اساس در اين گونه ادراكات، اين معاليل جزئي و . يابد جاي حاكي و محكي تغيير مي

  .حسي هستند كه بايد خود را با صور مأخوذ از عوالم غيب و مثال منطبق سازند
  يي، و ادراكات كلي و عقليرويكرد صدرا 2.3.3

 ،و كاربردهاي آن اسـت » مشاهده«ترين اصطلاحات فلسفي ملاصدرا، اصطلاح  يكي از مهم
از . كند وي فرايند تحصيل ادراكات كلي و عقلاني را در ذيل مشاهده و شهود نفس ذكر مي

 و نتـزاع ا بـه  انـد،  پنداشـته  مشـائين  كه چنان آن ،يعقل فاهيمت كلي و مادراكانظر ملاصدرا، 
 و عقلي ذوات مشاهدة و راقيشا اضافة مجرد بلكه نيست، زوايد برخي حذف يعني تجريد،
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/ 1: 1383ملاصـدرا،   ؛44: 1382ملاصدرا، ( است ابداع عالم در واقع نوري مجرد هاي مثال
كه نفـس بـه علـت نقصـان وجـودي خـويش و تعـالي         است معتقد ملاصدرا. )341- 340

كنـد   ادراكي بعيد و مبهم را از اين موجودات تحصيل مـي  لابداًوجودي اين گونه مدركات، 
اين ابهام، نفس ناچار از دستكاري و دخالت در اين مشاهده و ادراك حضوري  جهتكه به 

  25).3/400؛ 282/ 1: 1383؛ ملاصدرا، 290: 1382ملاصدرا، (خواهد بود 
وزة ادراكـات  كاملاً روشن است كه ملاصدرا همسان ادراكات حسي و خيالي، در ح ـ

گرايي و تطابق ماهوي فاصله گرفته و بر نقش  عقلي و شهودي نيز صريحاً از موضع جزم
رسد رويكـرد اشـتداد وجـودي و     نظر مي كند، اما به فعال ذهن در فرايند ادراك تأكيد مي

فرايند وحدت وجودي نفـس بـا ادراكـاتش در حـوزة ادراكـات      واسطة معرفتي نفس به 
توان گفت، ملاصدرا در ادراكات شهودي و عقلـي،   مي. كارامد باشدعقلي و شهودي نيز 

نظرية وحدت عاقل و معقول را بسان نردبان تعالي وجودي و معرفتي نفس لحـاظ كـرده   
بر اين اساس اگر نفس به واسطة فرايند وحدت عاقل و معقول، به لحاظ وجـودي  . است

وجودي خـويش از عـوالم عقـل و     گاه محتمل است بعد و معرفتي اتم اشتداد را يابد، آن
بر ايـن  . ابداع را از بين برده و درنتيجه ادراكاتي در نهايت وضوح و تمايز را تحصيل كند

اساس اين ادراكات بر وجهي مشخص، صرفاً قابليت صدق بر محاكي حقيقي خـويش را  
  26.خواهند داشت

  
  يريگ جهينت. 4

به علت اينكه نظرية اشتراك و انطباق ماهوي بين ذهن و عين در تعارض صريح با مباني و 
اصالت وجود صدرايي قـرار دارد، محتمـل اسـت كـه تمسـك بـه تطـابق        نظرية ملزومات 

رسد اين دغدغـه باعـث    نظر مي به. ماهوي، موضع نهايي ملاصدرا در مسئله مطابقت نباشد
مسـلمان، نفـس، ادراكـات و فراينـد     فلاسـفة  ت از ساير شده است كه وي با نگرشي متفاو

جنبـة وجـودي و كمـالي علـم و      جهـت وي بـه  . ها را مورد بررسي قرار دهـد  تحصيل آن
ادراكات، معتقد است نفس در فرايند تحصيل علم به واسطة وحدت با ادراكات وجـودي و  

اش  سـي، خيـالي و عقلـي   ادراكات ح نبودن تواند از ابهام و واضح كمالي، اشتداد يافته و مي
وي اگرچه تحصيل ادراكاتي كاملاً مطابق با محـاكي نفـس الامـري بـراي نفـس را      . بكاهد

تواند به واسطة اشتداد حاصـل از فراينـد وحـدت بـا      داند، معتقد است انسان مي صعب مي
  .ادراكاتش به اين مرتبه دست يابد
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  نوشت يپ
عقلي دانسـت كـه ماهيـت و حقيقـت معرفـت را      توان نوعي دانش فلسفي  شناسي را مي معرفت .1

امروزه اين دانش در دو حوزة سنتي و مـدرن  . دهد تحليل و مقومات آن را مورد بررسي قرار مي
هاي نقض گتيه  شناسي سنتي كه تا قبل از بروز مثال گيرد؛ بر اساس معرفت مورد بررسي قرار مي

بسياري از فيلسوفان ريشة ايـن  . بود رواج داشت، معرفت واجد سه مؤلفة باور، صدق، و توجيه
اي عبـارت خواهـد بـود از     بر اين اساس، معرفت گزاره. دانند افلاطون مي تئوتتوسنظريه را در 

باور صادق موجه؛ عنصر اول، باور و تصديق منطقي جزمي است و بـه همـين روي تصـديقات    
است كه درحقيقـت ذيـل   بودن با واقع  شود؛ عنصر دوم، صدق و مطابق جزمي را شامل نمي  غير

بيـان كـه    بـدين . اسـت  معرفـت  منـدبودن  ليدل ،شود؛ عنصر سوم عنوان مسئلة مطابقت مطرح مي
 ).40: 1387؛ موزر، 64/ 1: 1386فياضي،  ←(معرفت بايد بر دليل خاصي استناد يابد 

گانة مذكور ارائـه كـرده اسـت؛ در ايـن دو مثـال نشـان        گتيه دو مثال نقص در باب شروط سه. 2
 pچـون   اي هـم  گانة باور، صدق و توجيه در مورد گـزاره  كه شرايط سه دهد كه با وجود اين مي

ها  براي تفصيل مثال(وجود دارند، از منظر فهم عرفي معرفت صحيح به اين گزاره وجود ندارد 
← Lehrer, 1992: 16-17.(  

وري و حصولي و اعم شناسي، فلاسفة مسلمان همة اقسام معرفت، اعم از معرفت حض در معرفت. 3
تر ذيل عنوان مناط  از مفهوم و قضيه مورد بحث قرار گرفته است؛ برخلاف حوزة غرب كه بيش

 ).120: 1388پوپر،  ←(هاي تجربي مطرح شده است  صدق قضايا و تصويب گزاره
اكثر فلاسفة مسلمان معتقدند، اگر مطابقت بين ذهن و عين بديهي نباشد و اثبات آن نياز به برهان  .4

براي اطلاع (آيد يا جهل تمامي معارف بشري و سفسطة عمومي  داشته باشد يا دور باطل لازم مي
/ 3، 15/ 2: 1380؛ سهروردي، 147 :1379ابن سينا،  ←تر در مورد رويكرد فلاسفة مسلمان،  بيش

 ).33: 1385طباطبائي، ؛ 319/ 3: 1383؛ ملاصدرا، 3
ترين اشكالات نظرية تطابق ماهوي در حكمت متعاليه به علت اصالت وجود و لحاظ ذهنـي   مهم. 5

 .كنـد  و انتزاعي ماهيت و نظرية حركت اشتدادي و نفي تقرر ماهيت در حين حركـت بـروز مـي   
بـودن آن، در حـين تطـور و     ملاصدرا معتقد است به جهت عدم تقرر خارجي ماهيت و انتزاعي

شود، زيرا اساساً تطور و اشـتداد در حقيقـت وجـود اسـت نـه در       خوش تغيير نمي اشتداد دست
 انحـاء  واحده هيلماه كوني انَ جاز قد«: بيان وي در اين باب چنين است. ماهيت و صور جوهري

متف متعددهبحسب اوته بـراي  ). 125- 124: 1382ملاصـدرا،  (» الـنقص  و الكمال و الضعف و الشده
  .144/ 1: 1386فياضي، ؛ 112/ 3: 1383ملاصدرا،  ←تر  اطلاع بيش

صدرالمتألهين بنابر مشرب قوم به صورت كلي بحث انطباق ادراكات حسي، خيالي، و عقلـي بـا    .6
از اين نظر ملاصدرا معتقد است اشـياي  . متعلقاتشان را بر اساس تطابق ماهوي مطرح كرده است
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ها در ماهيت نوعي مشترك هستند و همـين   عيني و ادراكات حسي، خيالي و عقلي حاصل از آن
ملاصدرا، (زند  لابشرط از ترتب و عدم ترتب آثار، اين ادراكات را با متعلقاتشان پيوند ميماهيت 
چه در ذهن و عين محفوظ است ماهيت بوده و وحدت آن  از نظر وي آن). 326- 314/ 1: 1383

صدرالمتألهين در بحث وجـود ذهنـي بارهـا و    ). همان(وحدت نوعي است نه وحدت شخصي 
ة خويش از نظرية شبح و امثالهم را در اشتراك ماهوي قلمداد كرده اسـت  بارها وجه مميزة نظري

 ).320: همان ←(
 .279/ 1: تا ؛ طباطبائي، بي62: 1376 ابن سينا، ←تر در باب معاني متعدد صدق،  براي اطلاع بيش. 7
 وجوده الذي هو أحدهما: قسمان المعلوم اسم عليه يطلق الذي أن منها و«: بيان ملاصدرا چنين است .8

 و بالـذات  المعلـوم  لـه  يقال و العلمية صورته بعينها هي العينية صورته و  لمدركه وجوده هو نفسه في
الذي وجوده في نفسه غير وجوده لمدركه و صورته العينية ليست هي بعينها صورته العلمية  هو ثانيهما

 .»و هو المعلوم بالعرض
نفس الامر در تفكر صدرايي بـر خـلاف تفكـر كانـت، قابليـت شـناخت دارد؛ در تفكـر كانـت         . 9

شناختي خـود   تلاش ملاصدرا بر اين است تا به واسطة مباني معرفت. الامر شناختني نيست  نفس
در مسئلة وحدت عاقل و معقول و تلفيق آن با نظرية اشتداد وجودي خويش، كيفيـت تحصـيل   

 .را مستدل سازد مطابقت نفس الامري
شناختي شكاكيت  ه با مسئلة مطابقت از يأس معرفتهتوان گفت، رويكرد ملاصدرا در مواج مي. 10

گرايي به صعوبت تحصيل  ايشان فارغ از موضع جزم. گرايي به دور است و صدق دم دستي نسبي
 .داند گرايان تحصيل آن را امري ممكن مي صدق نفس الامري قائل است، اما بر خلاف شك

11) .realism naive ( برگرفته از اسـتاد حـائري يـزدي اسـت     » رئاليسم خام«اصطلاح)  حـائري
  ).64: 1379يزدي، 

 يعل اقتدار لها كوني ثيبح هيالانسان النفس خلق سبحانه، االله، ان هو و«: بيان ملاصدرا چنين است .12
 .»القوه و القدره عالم و الملكوت سنخ من لانها عالمها، يف اءيالاش صور جاديا
  .868/ 2: 1386؛ ملاصدرا، 510/ 2: 1381ملاصدرا،  ←همچنين . 13
  .ايم اين رويكرد ملاصدرا را بنا بر نظر استاد مطهري رويكرد تعالي ناميده. 41
لازم به ذكر است كه بر اساس مباني ملاصدرا در باب اصالت وجـود و لحـاظ عينيـت علـم و     . 51

اشتدادپذيري وجودي و معرفتي نفـس نيـز قابـل     شاخصةتوان گفت، در نگاهي دقيق  وجود مي
  .احاله بر وحدت و اشتدادپذيري صرف وجودي خواهد بود

كانت بحث تفكيك ميان بود و نمود را به صورت بسيار دقيق و عالي مطرح كرد؛ وي بين عالم  .61
 ادراك بـا  ارتبـاطش  لحـاظ  از خـارج  عالم همان كه ،واقع عالمنفسه تفاوت قائل شد؛  واقع و في

). بود(نشدني  و بخش ادراك) نمود(شدني  بخش ادراك :شود يم ميدو بخش تقس به ،است انسان
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است، آن هم پس از عبور از فيلتر ذهن انسان؛ ذهـن  ) نمودها(معرفت ما صرفاً به عالم پديدارها 
توان شناخت،  را نمي) بودها(نفسه  اي فيتواند از حدود واقعيت تجربي فراتر رود، لذا اشي ما نمي

 ؛282- 279/ 6 :1375 كاپلسـتون، (با اين حال ما حق نداريم صرفاً پديـدارها را موجـود بـدانيم    
  ).147- 140: 1367كانت،  ؛232- 228: 1380كورنر، 

: دارد ملاصدرا كيفيت اشتداد و تقويت قوة عاقله و شرافت آن به ادراك حسي را چنين بيان مي. 17
 و تغلغلي بل ء،يالش ظواهر يعل ادراكه مقصور ريغ العقل لكون الادراكات، اتم العقل ادراك ولذالك«
 الادراكـات  ام و الوجوه، عيجم لهامن مطابقه نسخه منها ستنسخي و قه،يحق و ءيالش هيماه يف غوصي

 قوالب و اءيالاش ظواهر الاّ نالي لا الحس فان بالفقدان، ممزوج لهاين و بالجهالات، مشوبه فانها هيالحس
  ).400/ 3: 1383ملاصدرا، (» بواطنها و حقائقها دون اتيالماه

لازم به توضيح است كه انفعال محض نفس در تفكر صدرايي بر خلاف فلاسفة قبل از وي، به . 81
علت لحاظ ناتواني نفس در دستكاري ادراكات و لحـاظ انفعـالي آن نيسـت، بلكـه ايـن انفعـال       

و تعالي نفس در فرايند وحـدت عاقـل و معقـول و وضـوح، تمـايز، و انطبـاق       محصول اشتداد 
 .حداكثري ادراكات آن با محاكيات نفس الامري است

اين مسئله كه وقوع خطا در ادراكات شهودي و حضوري به علت نقص وجودي نفس است،  .19
در ذيـل كاركردهـاي دو قـوة     اشـارات ابن سينا در نمط دهم . سينا نيز وجود دارد  در آراي ابن

كند كـه بعضـاً بـه جهـت عـدم       حس مشترك و خيال، ادراكات شهودي و حضوري را ذكر مي
ابـن سـينا،   (يابند  بودنشان، بر خطا و عدم انطباق اتصاف مي استكمال نفس و با وجود حضوري

1383 :3 /436 -439.( 
 ).172: اعراف ←ونه براي نم(نيز آمده است  قرآنتكامل معرفتي نفس در مسئلة  .20
از جملة اين مسائل به كشف اصالت وجود، بحث علم خداوند بر اشيا، حركت جوهري نفس، . 21

 .توان اشاره كرد و مثل افلاطوني مي
بر آن، به وحدت حقيقي ادراك حسي و خيالي قائـل   علامه طباطبايي گامي فراتر نهاده و علاوه. 22

 خيالي و ادراكات عقلي محصور كرد- گونه ادراكات حسيوي قوا و ادراكات نفس را در دو . شد
  ).285/ 3: ق، تعليقيه علامه  1428ملاصدرا،  ←(
اي را در نفوس انبيا ضـروري   ملاصدرا در ذيل فلسفة نبوي خويش، امكان تحقق چنين ويژگي. 23

 ).823/ 2 :1381ملاصدرا، (شمارد  مي
غيبت ماده در فراينـد ادراك، تـأثير چنـداني    : فرمايند علامه طباطبايي در تكملة اين رويكرد مي .24

ندارد، حتي گاهي ممكن است در اثر التفات و عنايت رباني نفس، ادراكات خيالي داراي ظهوري 
  ).285/ 3: ق، تعليقيه علامه  1428ملاصدرا، (اقوي و اشد از ادراكات حسي شوند 

اد مصباح يزدي، چنين رويكردي مشاهده ظاهراً در آراي فلاسفة مسلمان معاصر مخصوصاً است. 25
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ادراكـات حضـوري بـه    استاد در باب كيفيت بروز خطا در ادراكات حضوري معتقدند، . شود مي
علت فقدان واسطه و نبودن صور و مفاهيم بين عالم و معلوم، خطاناپذيرند، اما بعضـاً نفـس بـه    

چـه بـه صـورت     د، آنكن ـ علت نقص وجودي و عدم اشـتداد، در فراينـد ادراك دسـتكاري مـي    
ايشـان بـا طـرح تشـكيك در علـم      . سـازد  حضوري و خطاناپذير ادراك شده است را مغلط مي

داننـد   حضوري، تفاوت مراتب علم حضوري را ناشي از تفاوت مراتب وجودي فاعل ادراكي مي
 ).157- 153/ 1: 1372 مصباح،(
بر اشتداد در معرفت بشـري   رويكرد مبتنياين . 1: هاي اين رويكرد از اين قرارند برخي از ويژگي. 26

راهكـار ايـن رويكـرد درواقـع     . 3شناختي است؛  گرايي معرفت اين رويكرد فارغ از جزم. 2است؛ 
مسـئلة  . 4اثبات امكان تحصيل معرفتي است كه عاري از هرگونه دستكاري و دخالت نفس است؛ 

اين  قرآنآيات . 5خواهد بود؛  مطابقت در اين رويكرد قابل تسري در تمام تصورات و تصديقات
از آن . شناسي نـوين نيـز تقويـت شـده اسـت      اين رويكرد در معرفت. 6كنند؛  رويكرد را تأييد مي

  .ي انسان شده است اشاره كردمعرفتهايي كه در مورد تأثير گناه بر رويكرد  توان به بررسي جمله مي
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